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تله پولانی؛ شکست نظم جهانی پس از اجماع ها 
یادداشتیادداشت

جهــان تا پیش از بازگشــت دونالــد ترامپ به کاخ 
سفید، در مســیر تثبیت نظمی گام برمی داشت که سه 
پارادایــم بزرگ در پی صورت بنــدی آن بودند: «اجماع 
لندن» با تأکید بر رفاه انســانی فراتــر از تولید ناخالص 
داخلــی، تــاب آوری نهادی و مشــروعیت سیاســی؛ 
«رویکرد شــانگهای» با الگوی ترکیب دولت توانمند و 
بازار و تأکید بر خوداتکایی استراتژیک؛ و «روح داووس» 
که مجمــع جهانــی اقتصــاد آن را نمایندگی می کرد 
و بســتری برای حکمرانی جهانی مبتنــی بر تعامل و 
گفت وگو بود. من در مقالات پیشــین خود، نخســت در 
«پس از اجماع ها» و سپس در «بازخوانی اجماع لندن 
و رویکرد شــانگهای»، اســتدلال کردم که جهان پس 
از شکســت اجماع واشنگتن به ســوی این قطب های 
نظــری حرکت کرده بود؛ مســیرهایی که وعده جهانی 
مبتنی بر اعتماد، شفافیت، همکاری و پیش بینی پذیری 
را می دادنــد. اما دونالد ترامپ در قامت یک «کارآفرین 
هنجارشــکن» در عرصــه اقتصاد سیاســی، تمام این 
مســیرها را یک تنه نابود کرده و هزینه ای بی ســابقه بر 
پیکــره اقتصاد جهان تحمیل کرده اســت. با این حال، 
آنچه ترامــپ به عنوان «پیروزی» و «بازتنظیم نظم» در 
ســر می پروراند، در عمل به «تله ای پولانی» بدل شده 
است؛ دامی خودساخته که در آن، تلاش برای تخریب 
نهادهای چندجانبه و جایگزینی اعتماد با ترس، نه تنها 
جهان را به واکنشی دفاعی واداشته، بلکه خود آمریکا 
و شــخص ترامپ را نیــز در انزوایی بی ســابقه گرفتار 

کرده است.
بــرای درک دقیــق ایــن مفهــوم، ضروری اســت 
نگاهی گذرا بــه آرای کارل پولانی، تاریخ دان اقتصادی 
مجارســتانی و کتاب برجســته او «دگرگونــی بزرگ» 
بیندازیم. پولانی در این کتاب مفهوم «جنبش دوگانه» 
را مطــرح کرد: از یک ســو، «بــازار خودتنظیم گر» قرار 
دارد که به دنبال گســترش بی قیدوشرط منطق بازار به 
تمام عرصه های زندگی، ازجمله کار، زمین و پول است 
و از ســوی دیگــر، «جنبش متقابــل حمایتی» جامعه 
کــه برای محافظت از خود در برابــر اثرات مخرب این 
بازار لجام گســیخته، از طریق وضع قوانین و مداخلات 
اجتماعــی به پا می خیــزد. به باور پولانــی، تداوم این 
کشمکش و ناتوانی در مهار بازار  می تواند به فروپاشی 
اجتماعی منجر شــود. «تله» اما از «لحظه» قدرتمندتر 
اســت؛ «لحظه پولانی» صرفا یک نقطه عطف تاریخی 
را نشــان می دهد، در حالی که «تلــه پولانی» فرایندی 
فرسایشــی و خود تخریب گر را توصیــف می کند که در 
آن، کنشــگر اصلی (در اینجا ترامــپ) با تصمیم های 
هیجانی و مبتنی بــر «زیان گریزی» یا «چارچوب بندی» 
گمراه کننــده، خود را وارد مســیری می کنــد که هزینه 
بازگشــت از آن به شــدت بــالا مــی رود و نهایتا خود 
او نیــز در دامــی که ســاخته گرفتار می آیــد. در مورد 
ترامپ، تلاش برای تحمیل «اقتصاد سیاســی ترس» و 
تخریب اعتماد، نه تنها جهان را به ســوی «خوداتکایی 
اســتراتژیک» (رویکرد شانگهای) و «تاب آوری نهادی» 
(اجماع لندن) سوق داده، بلکه آمریکا را نیز در انزوایی 
بی ســابقه فرو برده اســت. این «تله» دیگر صرفا یک 
«لحظه» بحرانی نیســت، بلکه فرایندی است که نظم 

جدید تحمیلی را از درون می پوساند.
کارنامــه ماجراجویانه ترامــپ در دولت جدیدش 
چنان پرحجم است که مرور فشرده آن نیز عمق گسست 
ایجادشده و ابعاد این تله خودساخته را آشکار می  کند. 
او در نوامبر ۲۰۲۵ رسما از احمد الشرع، فرمانده سابق 
القاعــده که همچنان تحــت تعقیب قضائــی آمریکا 
قرار داشــت، در کاخ ســفید اســتقبال کرد و عملا مرز 
میان تروریســم و دولت مداری را محــو کرد. این اقدام 
که با هدف نمایش قدرت مطلق برای تغییر یک شــبه 

واقعیت هــای میدانی انجام شــد، در واقع ســیگنالی 
به متحدان ســنتی آمریکا بود که دیگــر هیچ قاعده و 
چارچوب اخلاقی-حقوقــی در نظم جدید موضوعیت 
ندارد. اما همین سیگنال، ترس و بی اعتمادی را در میان 
شرکای اروپایی و منطقه ای آمریکا چنان تشدید کرد که 
آنها را به ســمت متنوع ســازی گزینه های استراتژیک 
خود و فاصله گرفتن از واشــنگتن سوق داد؛ این اولین 
نشانه از کارکرد تله بود. در آگوست همان سال، دولت 
او جایزه تعیین شــده برای بازداشــت نیکلاس مادورو، 
رئیس جمهــور قانونــی ونزوئلا را بــه ۵۰ میلیون دلار 
افزایــش داد؛ رقمی فراتــر از جایزه تعیین شــده برای 
اســامه بن لادن پــس از حملات ۱۱ ســپتامبر. این پیام 
شــوم که حاکمیت ملی کشــورها می تواند با یک چک 
دلاری معامله شود، عملا تمام دولت های جهان را در 
وضعیت «زیان گریزی» نهادی فرو برد و آنها را به سوی 
«جنبش حمایتــی» پولانی، یعنی محافظت از خود در 

برابر نیروهای مخرب بازار و سیاست، روانه کرد.
هم زمان، ترامپ جنگ تجــاری تمام عیاری را علیه 
متحــدان و رقبا بــه راه انداخت و با افزایش متوســط 
تعرفه ها از ۲.۳ درصد بــه ۱۳.۳ درصد (بالاترین نرخ 
از ۱۹۳۹) و تهدیــد تعرفه ۵۰درصــدی علیه اتحادیه 
اروپــا، زنجیره تأمیــن جهانی را از هم گسســت. او در 
نشســت ناتو در لاهه در ژوئن ۲۰۲۵، کشــورهای عضو 
را وادار بــه پذیرش هدف پنج درصدی برای هزینه های 
دفاعــی تا ســال ۲۰۳۵ کــرد؛ هدفی که نخســت وزیر 
اســپانیا، پدرو سانچز، آن را «ناسازگار با رفاه اجتماعی» 
خوانــد و اجــرای آن مســتلزم ســه برابرکردن بودجه 
نظامــی اتحادیــه اروپا، از ۳۲۵ میلیــارد یورو به بیش 
از ۹۰۰ میلیــارد یورو بود. ترامــپ همچنین با امضای 
فرمــان اجرائــی در ژانویه ۲۰۲۶، کوبــا را در وضعیت 
اضطــراری ملی قرار داد و با تهدید هر کشــوری که به 
این جزیره نفت بفروشــد، عملا مردم این کشــور را به 
گرســنگی و خاموشی کشــاند. این مجموعه اقدامات، 
همگــی از منطــق واحدی پیــروی می کننــد: تخریب 
عامدانه «اعتماد» و جایگزینی آن با «اقتصاد سیاســی 
ترس» به امید تحمیل یک جانبه خواســته ها. اما اینجا 
نقطــه تولد «تله پولانی» اســت: همان طور که پولانی 
توضیــح داد، تلاش برای تحمیل بــازار خودتنظیم گر و 
تخریــب نهادهای اجتماعی، به یــک «جنبش متقابل 
حمایتی» از ســوی جامعــه برای محافظــت از خود 

می انجامــد. در دنیای ترامــپ، این جنبش 
متقابل به شــکل شــتاب گیری رویکردهای 
جایگزین (اجماع لندن و رویکرد شانگهای)، 
بلوک بندی های منطقه ای جدید  دلارزدایی، 
و نافرمانــی متحدان در برابر واشــنگتن رخ 
نموده اســت. ترامپ اکنون در تله ای افتاده 
که خود ساخته است؛ نظم معامله محور و 
ترس بنیــان او، به دلیل بی اعتمادی مطلقی 
کــه آفریــده، از کار می افتــد و آمریــکا را 

منزوی تر از هر زمان دیگری می کند.
خودتخریب گر،  ماجراجویــی  ایــن  اوج 
جنــگ تمام عیــاری اســت کــه ترامپ از 
۲۸ فوریــه ۲۰۲۶ (۹ اســفند ۱۴۰۴) علیــه 
ایــران به راه انداخــت؛ جنگی کــه بر پایه 
ادعایی نادرســت بنا شــد. رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی، 
در چهارم مــارس ۲۰۲۶ صریحا اعلام کرد 
«هیــچ مدرکی دال بر اینکــه ایران در حال 
ساخت بمب هســته ای باشد، وجود ندارد» 
و آژانــس «هیچ نشــانه ای از یــک برنامه 
برای ساخت سلاح هسته ای»  سیستماتیک 
در ایران نیافته است. هم زمان، گزارش های 

اطلاعاتی آمریکا نیز ادعاهای 
تهدیــد  دربــاره  ترامــپ 
قریب الوقوع موشــکی ایران 
را «اغراق آمیز» خواندند. این 
جنگ که با اسم رمز «اپریشن 
اپیــک فیوری» کلیــد خورد، 
هیــچ تهدید هســته ای را از 
اصولا  زیرا  برنداشــت،  میان 

چنین تهدیدی وجود نداشــت، بلکه به ویرانی گسترده 
زیرســاخت های غیرنظامی، تلفات انســانی و شــوکی 
اقتصادی انجامید که دامنه آن از تهران تا واشــنگتن را 
 (FDD) دربر گرفته اســت. بنیاد دفاع از دموکراسی ها
در آوریل ۲۰۲۶ کل خســارت واردشــده به ایران را در 
بــازه ۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار، با محتمل ترین رقم حدود 
۱۴۴ میلیارد دلار برآورد کرد که شامل ۵۳ میلیارد دلار 
خســارت مســتقیم به بخش نفــت و گاز و ۹۱ میلیارد 
دلار هزینه بازسازی اســت. این خسارت معادل حدود 
۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران پیش از جنگ 
بوده و صادرات ۱.۸ میلیون بشکه ای روزانه نفت ایران 

را عملا از بازار بین المللی حذف کرده است.
این تنها ایران نیســت که هزینــه این ماجراجویی را 
می پــردازد، بلکه «تله پولانی» ترامــپ، ابعاد جهانی 
یافته اســت. صندوق بین المللی پول در گزارش آوریل 
۲۰۲۶ خود هشــدار داد که تداوم جنگ و بســته ماندن 
تنگه هرمز - شاهراهی که نزدیک به یک پنجم نفت خام 
جهان از آن عبور می کند-   می تواند رشد اقتصاد جهانی 
را به دو درصد کاهش دهــد. این رقم عملا به معنای 
ورود به یک رکود جهانی اســت. در سناریوی بدبینانه، 
نرخ تورم جهانی از شش درصد فراتر خواهد رفت که 
بــه معنای جهش قیمت مواد غذایی، کود شــیمیایی، 
بنزین و کالاهای اساسی در سراسر جهان است. سازمان 
تجارت جهانی نیز هشــدار داده کــه تداوم قیمت های 
بــالای نفت و گاز مایــع می تواند ۰.۳ واحــد درصد از 
رشــد ۲.۸ درصدی تولید ناخالص داخلــی جهانی در 
ســال جاری و ۰.۵ واحد درصد از رشد تجارت جهانی 
بکاهد. صندوق بین المللی پول همچنین رشد جهانی 
در ۲۰۲۶ را ۳.۱ درصد پیش بینی کرده است که کاهشی 
۰.۳ واحد درصدی نســبت به سال قبل نشان می دهد. 
این ارقام  گویای آن است که ماجراجویی ترامپ نه تنها 
ایــران، بلکه کل اقتصاد جهانی را تا آســتانه یک رکود 

تورمــی پیــش برده اســت. 
پولانی  «فراینــد»  همان  این 
اســت که در آن، فشــارهای 
مخــرب بــازار و سیاســت، 
سیســتم را به نقطه واکنش 
و بازآرایی بنیادین می رسانند. 
 حتــی مــردم آمریــکا نیز از 
این تله در امــان نمانده اند. 
بر اســاس برآوردها، هزینه عملیــات نظامی آمریکا در 
این جنگ روزانه حدود دو میلیارد دلار اســت. تحلیل 
بلومبرگ نشان می دهد که مجموع هزینه های جنگ و 
سیاست های تعرفه ای ترامپ تا پایان سال ۲۰۲۷ حدود 
دو تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی جهان خواهد 
کاست. رشــد اقتصادی خود آمریکا برای ۲۰۲۵ از ۲.۱ 
درصد به ۱.۵ درصد کاهــش یافته و هم زمان افزایش 
قیمــت ســوخت و کالاهــای وارداتی ناشــی از جنگ 
و تعرفه هــا، فشــار تورمی را بر خانوارهــای آمریکایی 
وارد کرده اســت. اینجاســت که ماهیــت «تله» کاملا 
آشکار می شــود: راهبردی که برای «بزرگ کردن دوباره 
آمریکا» و تحمیل اراده آن بر جهان طراحی شــده بود، 
به عاملی برای تضعیف اقتصادی آمریکا، کاهش رشد 
آن و تحمیل هزینه های سرســام آور بر مالیات دهندگان 

آمریکایی بدل شده است.
آنچــه در تمــام این رفتارها مشــترک اســت، یک 
استراتژی واحد اســت: تخریب سیستماتیک «اعتماد» 
و جایگزینــی آن با «اقتصاد سیاســی تــرس». ترامپ 
انســان ها و  از «زیان گریــزی» ذاتــی  بــا بهره گیــری 
پیچیــده  واقعیــت  گمراه کننــده،  «چارچوب بنــدی» 
ژئوپلیتیکی را به روایت های ســاده «آمریکا علیه شر» 
تقلیــل داد. نتیجــه این رویکــرد، پیدایــش فضایی از 
«ابهام نایتی» است که در آن، بنگاه ها و دولت ها دیگر 
نمی توانند میان ریســک محاســبه پذیر و نبود قطعیت 
مطلــق تفکیک قائل شــوند. این دقیقــا همان چیزی 
اســت که «اجماع لندن» با تأکید بــر تاب آوری نهادی 
و مشــروعیت سیاســی به دنبال جلوگیری از آن بود و 
«رویکرد شــانگهای» با الگوی خوداتکایی استراتژیک 
در برابرش موضــع می گرفت. ترامپ بــا این تخریب، 
ناخواســته به بزرگ ترین مروج این پارادایم های رقیب 
بدل شــده است؛ چرا که کشورهای جهان برای در امان 
ماندن از تله او، چاره ای جز پناه بردن به «خوداتکایی» 

و «تاب آوری» ندارند.
امــا در  این  میــان و در دل همیــن ویرانی و تله ای 
کــه ترامپ برای خــود و جهان ســاخته، پتانســیلی 
نوین در ایران ســر برآورده اســت کــه می تواند از این 
موقعیــت بــرای بازتعریــف جایگاه خود بهــره ببرد. 
ایــران در ایــن جنگ نشــان داد که دیگر یــک بازیگر 
منفعــل در معادلات منطقه ای نیســت و این توانایی 
را دارد که در برابر دو ابرقدرت نظامی جهان بایســتد. 
این نمایش قدرت اما نباید به «وحشــت همسایگان» 
بینجامــد، بلکه باید با درایت به «جــذب» آنان تبدیل 
شــود. حلقه تله پولانی ترامپ، ناخواسته باعث شده 
که ائتلاف شــکننده تحت رهبری او تــرک بردارد. یک 
مقــام اســرائیلی به صراحت اذعان کــرده که «نتیجه 
برای ما کمتر مطلوب اســت و شــانس عادی سازی و 
ائتلاف ها کاهش یافته است. آنها می خواهند به ایران 
و ترکیه نزدیک شــوند». انور قرقاش، مشــاور ریاست 
امارات  نیز اعلام کرده که کشــورش «روابط منطقه ای 
و بین المللی خود را با وضوح و دقت بازنگری خواهد 
کرد و شــرکای مورد اعتماد را شناســایی می کند». در 
همین راستا، ایران می تواند با گشودن درهای همکاری 
مشترک، امنیت پایدار در منطقه را به عنوان مسئولیتی 
جمعی با همسایگان خود تعریف کند. تنگه هرمز، این 
آبراه حیاتی برای اقتصــاد جهانی، می تواند به نمادی 
از همکاری های برد-برد منطقه ای بدل شود و امنیت 
آن با مشــارکت و هماهنگی همه کشورهای ساحلی 
و بدون نیاز بــه دخالت قدرت های فرامنطقه ای تأمین 
شــود. چنین رویکردی، مسیر صلح و شــکوفایی را از 
طریق سرمایه گذاری های مشترک و توسعه پیوندهای 

اقتصادی هموار می کند.
هم زمان، پنجره ای نیز به ســوی اروپا گشــوده شده 
است. اســپانیا، به رهبری پدرو ســانچز، در برابر فشار 
ترامــپ بــرای افزایــش هزینه های نظامــی مقاومت 
کرده و این خواســته را «ناســازگار با رفــاه اجتماعی» 
خوانده اســت. اســپانیا به ســازوکار مالی اینستکس 
پیوســته و متعهد به بهبــود روابط تجــاری دوجانبه 
با ایران اســت. افزون بر این، اســپانیا بــا ۳۵ گیگاوات 
ظرفیت خورشیدی نصب شده، ۳۰ گیگاوات بادی و ۲۰ 
گیگاوات برق آبــی، اکنون ۶۵ درصد تقاضای برق خود 
را از منابع تجدیدپذیر تأمین می کند و یک رهبر جهانی 
در انــرژی پاک به شــمار می رود. این حــوزه که تحت 
تحریم های اولیه و ثانویه آمریکا قرار ندارد، 
زیرساخت های  بازسازی  زمینه ساز  می تواند 
انرژی ایــران پس از جنــگ و الگویی برای 
توسعه پایدار باشــد. ایران می تواند اسپانیا 
را به عنــوان دروازه ای برای بازتعریف روابط 
اقتصادی خود با اروپایــی که از تله ترامپ 
به ســتوه آمــده، برگزیند و نشــان دهد که 
شریکی قابل اعتماد و عاقل در نظم در حال 

گذار است.
اکنون، در پســاجنگ، ایــران باید رویکرد 
اقتصادی خــود را بر مبنــای واقعیت های 
نوین بازتنظیم کند. ایــن رویکرد را می توان 
ذیل عنــوان «اقتصــاد مقاومتی در ســایه 
وحــدت ملی و امنیت ملــی» صورت بندی 
کرد؛ اقتصادی کــه تجربه مقاومت در برابر 
تحریم ها و جنگ را به فرصتی برای جهش 
تبدیــل می کنــد. اهمیت این رویکــرد تا به 
آنجاســت که رهبر انقلاب نیز شــعار سال 
۱۴۰۴ را «ســرمایه گذاری برای تولید، جهش 
اقتصــادی با مشــارکت مردم» بــا تأکید بر 
«اقتصاد مقاومتی در ســایه وحدت ملی و 
امنیت ملی» اعلام کردند و اقتصاد پساجنگِ 

ایران نیازمند مسیر رشد مبتنی بر سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی، بــا تکیه بر ظرفیت های مردمی و توســعه 
زیرساخت های مولد است. برخلاف تصور رایج، اقتصاد 
مقاومتی به معنای انزوا و اقتصاد بســته نیست، بلکه 
به معنای مقاوم ســازی و تاب آورسازی اقتصاد ملی از 
طریق متنوع سازی شرکای تجاری، کاهش وابستگی به 
درآمدهای نفتی و تکیه بر ظرفیت های داخلی در عین 

تعامل سازنده با جهان است.
ایران امــروز در موقعیتــی قرار دارد کــه می تواند 
امنیت ملی خود را که با ایســتادگی در برابر بزرگ ترین 
قدرت های نظامی جهان تثبیت  شده، به عنوان پیشران 
و ضمانت کننده توسعه اقتصادی به کار گیرد. «امنیت» 
و «وحــدت ملــی» کــه در دوران جنگ بــه اوج خود 
رســیدند، اکنــون می توانند به ســرمایه ای برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی، توســعه زیرساخت ها و تبدیل 
ایران به قطب ترانزیت و انرژی منطقه بدل شــوند. در 
این چارچوب، ایران می تواند بــا تکیه بر دوگانه نظری 
کــه در مقالات پیشــین معرفــی کردم، مســیر خود را 
ترسیم کند: از یک ســو، با بهره گیری از اصول «اجماع 
لندن» یعنی شــفافیت، حکمرانی خوب و مشــروعیت 
سیاســی، اعتماد شــرکای بین المللی را جلب کند و از 
سوی دیگر، با اتکا بر «رویکرد شانگهای» یعنی هدایت 
اعتبار به بخش های مولد، ایجاد ســامانه های پرداخت 
مســتقل و تقویت خوداتکایی استراتژیک، اقتصاد خود 
را در برابر شــوک های بیرونی مصون کند. این رویکرد، 
به ایــران اجازه می دهد هم از فرصت های هم گرایی با 
کشورهای مستقل اروپایی مانند اسپانیا بهره ببرد و هم 
با همسایگان خود در قالب یک بلوک منطقه ای مبتنی 
بر منافع متقابل، نظم جدیــدی را پایه ریزی کند که در 
آن، امنیت دســته جمعی جای خــود را به تهدیدهای 

فرامنطقه ای می دهد.
جهــان اکنــون در دل چیــزی فراتــر از یک لحظه 
بحرانی قرار گرفته اســت؛ یک «تله پولانی» تمام عیار 
کــه در آن، تــلاش یک جانبــه بــرای حــذف قواعد و 
چندجانبه گرایی، به واکنشــی زنجیره ای دامن زده که 
خودِ مــروج آن را نیز بلعیده اســت. دونالد ترامپ با 
به رسمیت شناختن چهره هایی مانند الجولانی، تعیین 
جایزه برای رئیس جمهور یک کشــور مســتقل، جنگ 
تعرفه ها، تحقیــر متحدان اروپایی، تشــدید محاصره 
کوبــا و مهم تــر از همه، جنگی تحمیلی که با توســل 
به ادعاهای نادرســت توجیه شــد، یک تنه نشان داده 
اســت  نظم مبتنی بــر قواعد تنها به انــدازه اراده یک 
فرد در کاخ ســفید دوام دارد. امــا فرایندی که او آغاز 
کــرد، با منطق «جنبــش متقابل» پولانــی، به انزوای 
اســتراتژیک خود او، افول جایــگاه اقتصادی آمریکا و 
تقویت بلوک های رقیب انجامیده است. این همان تله 
است. درســت در همین نقطه، آن چنان که در مقالات 
«پس از اجماع ها» و «بازخوانی اجماع لندن و رویکرد 
شانگهای» استدلال کردم، فرصتی تاریخی برای ایران 
پدید آمده اســت. ایــران امروز قدرتمندتر از همیشــه 
در برابــر دو ابرقــدرت نظامی ایســتاده و توان خود را 
به اثبات رســانده اســت. این قدرت نباید مایه وحشت 
همســایگان شــود، بلکه باید مبنایی بــرای هم گرایی 
راهبــردی با آنــان و با اروپای مســتقل از واشــنگتن 
باشــد. در دنیایی که «پیش بینی پذیری» و «اعتماد» به 
ارزشمندترین دارایی ها تبدیل شده اند، ایران می تواند با 
بازتنظیم راهبرد اقتصادی خود بر اساس مدل «اقتصاد 
مقاومتی در سایه امنیت و وحدت ملی»، هم از تنگنای 
تحریم و جنگ عبور کند و هم خود را به عنوان بازیگری 
قابل اتــکا در نظم در حال گذار تثبیت کند. فراســوی 
اجماع هــا و فراســوی تله پولانی ترامــپ، جهانی در 

انتظار چنین بازیگرانی است.
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